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 گاهمبتني بر ديد در نماز ل محقق خوئي در عدم امكان تصوير جزء مستحبيلانقد استد

  خمينيامام

  ٤حسين حاجي زاده

  ٥حسين اكبريان

 ١٤٠٢/ ٠٤/ ٠٣تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٣/ ١٤دريافت: تاريخ 

  

  چكيده

. شودازآن بحث مي و ذيل مطالب خلل صــلاة فقه علم جزء مستحبي در نماز يكي از مباحثي است كه در

ـــتحبي در نماز امكان ندارد وعده ـــتند كه جزء مس ـــتدلالي همانند قانون  اي همانند محقق خويي بر اين نظر هس اس

ـــخص براي آن مطرح  ـــته نظراز طرفي فقهــايي همانند امام خميني اين . دانــكردهتش جزء  :معتقدند، را قبول نداش

ــتحبي  ــتنباط نمودامكان دارد وميمس ــرعي را براي آن اس ــ. توان در بحث خلل ازآن بحث نمود وحكم ش  ان،ايش

 حهمچنين عدم فهم صــحي عدم فهم درســت از قانون تشــخص و عدم تفكيك ماهيت حقيقي از اعتباري واشــكال 

حقق ماين نظريه كلي اشـــكال طور به . دانندوارد مينظر محقق خويي وكامل از اشـــكال ماهيت اعتباري را بر اين 

 .كندا آشكار ميرفقه  تأثير فلسفه درخود  ،صــحيح از مباني فلســفي دانست كه اين خويي را در عدم تلقي كامل و

ل نظرات اين اي انجام شــده است، به تحليع كتابخانهتوصــيفي و با اســتفاده از مناب-اين پژوهش كه با روش تحليلي

  دو فقيه ارجمند، در تصوير جزء مستحبي نماز پرداخته است.

  .امام خميني، مركب اعتباري، قانون تشخص، تصور جزء مستحبي، محقق خويي كليدواژگان:

   

                                                        
  .hz@gmail.com٠٩٣٨١٨٨٩٣٣٦سطح سه حوزه ي علميه ي قم،موسسه اميرالمومنين،دانش پژوه  ٤
  .زه ي علميه ي قم،موسسه اميرالمومنينسطح سه حو دانش پژوه.٥
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  مقدمه

ــلاه پيرا ــه ي فقاهت در باب ص ــمندان عرص ــت كه انديش ــائل مهمي اس مون آن به بحث خلل يكي از مس

ـــام را بيان مي كنند. وگفتگو مي پردازند ـــرعي هر يك  از اقس ـــامي  را براي آن در نظر گرفته وبعد حكم ش  .اقس

ـــطراري، اكراهي، وچه به زيادت وچه به نقص وهمچنين خلل به جزء  ـــهوي، اض ـــامي از قبيل خلل عمدي، س اقس

طباطبايي (كنند، بحث خلل به جزء مســـتحبي اســـتويكي از اقســـام خللي كه بيان مي  ،ركني باشـــد يا غير ركني

در مرحله ي اول بايد ، براي بيان حكم شــرعي مساله اي). ٦٩١ص، ١ج: ق١٤٢٨، العروة الوثقى مع تعليقات ،يزدي

ـــت يا خير م اين مطلب بايد به ســـراغ حك وبعد از لحاظ، به اين نكته توجه نمود كه آيا چنين شـــيء متصـــور هس

مورد جزء مستحبي نيز همين مراتب بايد طي شود؛ يعني در رتبه ي نخست بايد بررسي  در. شــرعي آن مساله رفت

همانند نماز متصـــور شـــد يا خير؛ كه با بيان هر جواب مســـير  واجبينمود كه آيا مي توان جزء مســـتحبي در مورد 

  .متفاوتي طي خواهد شد

ـــمندان. در اين ميان بين فقها اختلاف نظر وجود دارد ـــه ي نظر محقق خويي  از ميان انديش به بيان ومقايس

پس ســوال اصــلي از اين قرار اســت كه نقد امام . ونقد ايشــان به وســيله ي ديدگاه امام خميني پرداخته خواهدشــد

به اين سوال  پاسخ خميني پيرامون اســتدلال محقق خويي در عدم تصــور جزء مستحبي چيست؟ كه براي رسيدن به

اده شــود ؛ نظر واســتدلال محقق خويي چيســت؟ نظر امام خميني پيرامون اين ســوالات فرعي پيش رو بايد پاســخ د

ــد؟ ــاله چه مي باش ــمار مي. مس ــر كارتازه به ش ــت  ؛آيدپژوهش حاض ــورت گرفته اس زيرا با توجه به تتبعي كه ص

ـــد مقــاله ـــاله ي مذكور يافت نش ـــتحبابي در واجبات  لةهرچندكه مي توان از مقااي  پيرامون مس  جزئيت عمل اس

را مرتبط با اين مســـاله دانســـت ولي از چند جهت نوشـــته ي حاضـــر متفاوت ) ١٣٩٥ اجتهاد، فقه و ،پورصـــدقي(

ـــت؛ توان نقد نظر محقق ر دوتن از اعلــام وجهــت بعدي را مياولين جهــت تمركز پيرامون نظ وداراي نوآوري اس

ـــت و ـــفي  خويي با نظرات امام خميني دانس ـــان دادن اهميت مباني فلس فقيه در ارايه ي نظرات فقهي همچنين نش

    .است

ادامه به نقد  در پيش رو ابتدا به بيان اســتدلال محقق خويي در مورد جزء مســتحبي پرداخته است ونوشــته 

در پايان نيز به جمع بندي مطالب همت . ضـــرت امام خميني قلم زده شـــده اســـتاين اســـتدلال با توجه به مباني ح

 .شده است گمارده

  
  ويياستدلال محقق خ.١

محقق خويي يكي از فقيهاني اســت كه در مورد تصــور جزء مســتحبي در صلاه قايل به عدم امكان تصور 

ايشان خلل را شامل جزء مستحبي نمي دانند زيرا مي فرمايند كه نمي توان جزء مستحبي . جزء مســتحبي مي باشــند
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  وجود لا ذإ  البحث، لهذا موضوع فلا الاســتحبابي الجزء في أماّ :عبارت ايشــان بدين صــورت اســت، را تصــور نمود

موضــوعي براي بحث در مورد جزء مســتحبي در صــلاه وجود ندارد زيرا اصلا . النقص أو الزيادة فيه تتصــورّ كي له

 موسوعة الامام ،خويي(ردجزء مســتحبي وجود ندارد كه بخواهد تصــور زيادي يا نقص در مورد آن صــورت بگي

  ).٣ص ،١٨ج :ق١٤١٨ الخويي،

  :لال ايشان بر اين مطلب، متشكل از سه مقدمه ي ذيل مي باشداستد

  ملاك تشخص است، وجود: مقدمه اول

ـــورت كلي دو ظرف را مي توان براي موجودات عــالم در نظر گرفــت؛ عــالم ذهن و عــالم عين يا  بــه ص

ـــت ةتمييز مي دهــد نحو، آن مطلبي كــه ميــان اين دو ظرف. خــارج ذهن  در عــالم. تحقق موجودات در آن هــاس

توان كليت را جا داد ودر آن جا تصــور كليات نيز كرد همانند انســان كه خود طبيعتي اســت براي مصــاديق بي مي

نمي توان  هر آن چه در عالم خارج هست متشخص است و شــمار انســان، ولي در عالم خارج بدين شكل نيست و

  ).١٢٥ص ،١ج :ق١٤٣٠ الحكمه،نهاية ،طباطبايي(طبيعتي صرف پيدا نمود

ــاديق بي  ــد ونتوان آن را براي مص ــته باش ــدق تنها بر يك فرد داش ــخص يعني آنكه قابليت ص مراد از تش

ســـوالي كه در اين جا . ظر گرفتبه عنوان مثال وجود زيد را نمي توان براي وجود عمر در ن. شـــماري تطبيق داد

شود  كردن شيء مي مطرح اســت پيرامون ملاك تشــخص اســت وبه عبارت ديگر چه شيء اي سبب تشخص پيدا

ـــخص بخش طبيعت مي دانند وعده اي  كــه دو ديدگاه مي توان براي اين مطلب ذكر كرد؛ عده اي اعراض را تش

  .چنين شأنيتي قايل هستند» وجود«ديگربراي 

 بداية ،طباطبايي( اســـت » وجود«طبق نظر صـــحيح فلاســـفه آن چيزي كه تشـــخص هر چيزي به اوســـت 

در اين مســاله هم فرقي بين وجود جوهر وغير جوهر يعني اعراض نمي باشــد هر چيزي ، )٦٥ص :ق١٤١٤الحكمه، 

ــخص  ــد وهمچنين همين تش ــت ونمي  تواند به وجود ديگري متشــخص باش ــخص اس بالذات وجود خودش متش

  .بخشدز را هم درميان موجودات تحقق ميتماي،بخش

  :كنندمحقق خويي توضيح تشخص به وسيله ي وجود را اين چنين بيان مي

 خصاًمتش يكون أن يعقل فلا بذاته، الخارج  في متشخص عرضــاً أم جوهراً أكان ســواء وجود كل أنّ وهو« 

 ونيك أن يعقل فلا به، ءشــي كل تشــخص وأنّ التشــخص نفس هو الوجود أنّ من عرفت لما وذلك آخر، بوجود

ــه ــخص ــي تش ــل أو لدار وإلاّ ثانٍ، بوجود أو آخر ء بش ــلس ــرا، خويي(تس ــول الفقهمحاض ، ٣ج: ق١٤٢٢ ،ت في اص

ـــخص  وجود هر چيزي مختص بــه خود اوســــت، بــا توجــه بــه همين مطلــب ديگر :يعني؛ )١٩٨ص نمي توان تش

ود اختصــاص به خبا توجه به اين مطلب جوهري وجودي دارد كه . وجود ديگري تامين نمود وســيلةوجودي را به 
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ين مطلب هم در مورد اعراض صدق هم هر بهره برد وتوان از اعراض براي تشــخص وجود جواو دارد وديگر نمي

  .كندمي

ـــكل مي گيرد كه فرقي بين طبيعت وفرد طبيعت نمي ـــد با توجه به اين نگاه اين فقيه مقدمه ي دوم ش باش

 .شودكه در مقدمه ي دوم به تنقيح آن پرداخته مي

  .باشدفرقي بين طبيعت وفرد طبيعت نمي : مقدمه دوم

ي درست نكتةداند كه در جاي خود ي اول منقح شــد ايشــان تشخص را به وجود ميههمانطور كه در مقدم

جود زيرا از آن جهت كه تشخص به و؛ ق بين طبيعت و فرد طبيعت مي باشدعدم فر، مســألة اين نگاه مولود. اســت

ــيء ديگري، لذا فرد همان طبيعت اســت البته طبيعتي كه به آن وجود اضــافه شــده اســت اســت و عبارت ه ب. نه ش

واين دو عنوان به معناي دو شــيء بودن نيســت بلكه بدين معناســت كه يك ،ديگر دو عنوان هســت؛ طبيعت و فرد

  .فرد محقق شده استطبيعتي كه وجود پيدا كرده است 

ت به نام انسان كه طبيعتي اس. رســد بيان اين مطلب در قالب مثال بهتر بتواند مطلب را تبيين كندبه نظر مي

ــتفردي از آ ــخص به . ن به نام زيد تحقق پيدا كرده اس ــت ولي وجود كه تش اما اين فرد در واقع همان طبيعت اس

ء فرد وآن طبيعت وجود ندارد زيرا تشخص به فرد است وشي اوســت به طبيعت ملحق شــده است وليكن فرقي بين

شه ي اين مطلب هم در از خارج به آن ملحق نشــده اســت كه بخواهد فرد به وســيله ي آن شــيء ايجاد شود كه ري

مقدمه ي اول اســـت كه بيان شـــد زيرا هر كدام وجود مســـتقل وجداي از خود را دارند كه نمي تواند دو وجودي 

  .كه از هم متمايز هستند تشخص ديگري را تبيين كند

  :اين فقيه بزرگوار چنين بيان مي كند كه

 لطبيعةا ففرد الوجود، بإضـــافة إلاّ عليها هو ديزي لا إذ الفرد، وجزء  الطبيعة جزء بين فرق غير من هذا و«

ء الطبيعه أصـــلاً،هيچ فرقي بين جز ءبشــي لها  فرداً كونه حيث من عليها يزيد ولا بعينها، الموجودة الطبيعة إلّا ليس

ــافه اي نســبت به طبيعت ندارد مگر وجود پس فرد الطبيعه نيســت مگر  وجزء الفرد نيســت زيرا فرد هيچ مطلب اض

ـــدطبيعت ك ـــبت به طبيعت ندارد كه فردي براي آن باش ـــت پس فرد هيچ زيادي نس  »ه به عين طبيعت موجود اس

  ).٣ص ،١٨ج :ق١٤١٨موسوعة الامام الخويي، ،خويي(

 جزءاً كونه دموع للفرد جزءاً ءشــي بفرض التفكيك يتصــورّ فلا« :ا در عبارت ديگري ايشــان مي فرمايدي

 الاســتحبابي الجزءف. الاســتحباب مع تجتمع تكاد ولا الوجوب، تســاوق فالجزئية :الجملة على و .يخفى لا كما للطبيعة

موســوعة  ،خويي(باشــد ولي جزء براي طبيعت نباشــد پس نمي توان تصــور نمود كه شــيء جزء الفرد .معقول غير

 ).٣ص ،١٨ج :ق١٤١٨ ،الامام الخويي
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  اعراض خارج از حقيقت فرد هستند: مقدمه سوم

ان زاويه نگاهي كه به تشــخص وجود دارند در مورد ملابســات وخصــوصــياتي كه با ايشــان با توجه به هم

 يوجب مماّ لأفرادا بها تقترن التي  والخصوصيات الملابســات ســائر أماّ و« :اقي واقتران دارند چنين مي فرمايدافراد تل

 من هي نمّاوإ الطبيعة، نفس عن كخروجها الفرد، حقيقة عن خارجة فهي منهما شــيئاً يوجب لا أو النقيصــة أو المزية

 أنهّا كما سان،للإن لفرديتّه مقوّمة غير فإنهّا ذلك، ونحو وبياضــه وســواده وطوله زيد كقصــر للأفراد اللاّحقة العوارض

 ).١٩٨ص، ٣ج: ق١٤٢٢، محاضرات في اصول فقه ،خويي(» نفسها الطبيعة في دخيلة غير

كن اســت موجب مزيت يا نقصي در فرد شوند خارج ملابســات و وجوداتي كه همراه افراد مي باشــند مم 

به عبارت ديگر زيدي كه در خارج تحقق دارد داراي نفس طبيعت انســان اســت وهمچنين . از حقيقت فرد هســتند

رج از حقيقت انســـان مي همه ي اين ها يعني اعراض خا،  مي باشـــد... داراي اعراضـــي از قبيل كم وكيف وأين و

ـــند  وهر كدام وجود خاص ـــخص  باش ـــخص به نفس خود دارند وهيچ كدام ازآنها در تش ـــته وتش به خود را داش

  .طبيعت انسان نقشي ندارد

 .البته ايشــان معترف به اين مطلب هســتند كه وجوداتي كه ملازم با طبيعت مي باشــد قابل انفكاك نيســت

ــرفي را پيدا نمود كه به همراه اعراض نبوده بزيرا نمي توان در عالم خارج طبيع ــد وهر آنچه در عالم عينت ص  اش

  .محقق است به همراه ملابسات ووجودات عرضي است كه اين از خصوصيات عالم خارج است

  

  شاهد تاثير ديدگاه محقق خويي نسبت به تشخص.١.٢

ــان بر محقق نائيني درثمره  ــخص را مي توان در نقد ايش ــاهد برتاثير نگاه اين چنين، محقق خويي به تش ش

ـــاهــده نمودي بحــث اجتمــاع امر  ـــاله ي . ونهي مش مرحوم نــائيني ثمره ي بحث تعلق امر به طبايع يا فرد را در مس

  :محقق خويي كلام استاد خود اين چنين نقل مي كند، اجتماع امر ونهي مي دانند

 الأوامر قبتعل القول على لأنهّ وذلك والنهي، الأمر اجتماع باب في القولين بين الثمرة فتظهر هــذا وعلى

 وهو متعلقه نم الأمر يســري لا مثلًا المغصــوبة الدار في كالصــلاة الاجتماع مورد ففي الأفراد، دون بالطبائع هيوالنوا

ــب وهو النهي متعلق إلى الصــلاة طبيعة ــتقلتان طبيعتان نهّما أ لفرض العكس، ولا الغص  واحدة كل أنّ الأمر غاية مس

 مشــخصــات إلى القول هذا على لايســريان والنهي الأمر أنّ عرفت وقد الاجتماع، مورد في للاُخرى مشــخصــة منهما

  .المسألة تلك في بالجواز القول من مناص لا فإذن. متعلقهما

 تلك في تناعبالام بالقول الالتزام من مناص فلا الطبائع دون بالأفراد والنواهي الأوامر بتعلق القول على وأماّ

 وردم في الغصــب أنّ والمفروض مشــخصــاتها، مع بالصــلاة لقمتع القول هذا على الأمر أنّ لفرض وذلك المســألة،
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 في والنهي لأمرا اجتماع عندئذ فيلزم أيضــاً، للنهي متعلق نهّ أ والحال للأمر، متعلقاً يكون فإذن لها، مشــخصّ الاجتماع

  .معاً عنه ومنهياً به مأموراً واحد ءشي كون استحالة ضرورة محال، وهو واحد ءشي

ـــه محق ـــي قايل به تعلق امر به طبايع به طور خلاص ـــكل ذكر مي كند كه اگر كس ق نائيني ثمره را بدين ش

ــتند وهيچ يك به  ــتقل هس ــود زيرا هر كدام از طبايع مس ــاله ي اجتماع امر ونهي ش ــد، بايد قايل به جواز در مس باش

ز ه عدم جواديگري ســـرايت نمي كند ولي اگر كســـي قايل به نظر دوم شـــد در اين صـــورت چاره اي از اعتقاد ب

اجتماع امر ونهي ندارد زيرا امر در اين فرض به صــلاه به همراه مشــخصــات وخصــوصــيات تعلق گرفته اســت كه 

يكي از اين خصــوصــيات غصــب اســت ونهي هم به همين شكل، با توجه به اين مطلب چاره اي از اعتقاد به امتناع 

  ).١٩٧ص، ٣ج: ق١٤٢٢، محاضرات في اصول فقه، خويي(اجتماع امر ونهي نيست

اما علامه خويي اين مطلب را صـــحيح نمي دانند زيرا ايشـــان معتقدند كه محقق نائيني دچار غفلت شـــده 

اســت به ســبب آنكه تشخص به وجود است وبقيه ي ملازمات وخصوصيات جزء مشخصات آن طبيعت نمي باشند 

ج از حقيقت وجود طبيعت در اين صــورت هر چند آن طبيعت به همراه آن خصــوصــيات مي باشــد ولي آنها خار

ـــد ـــدن تاثيري در بحث اجتماع امر ونهي دارد .مي بــاش با توجه به اين حرف چه قايل به تعلق امر به طبايع يا فرد ش

ــتند واختلال در تعلق امر يا  ــات خارج از حقيقت طبيعت هس ــيات وملابس ــوص ــورت خص ه آن نهي بزيرا در هر ص

 ).٢٠١ص، ٣ج: ق ١٤٢٢،محاضرات في اصول فقه، خويي(ايجاد نمي كند 

 

  جمع بندي عبارات محقق خويي.١.٣

با توجه به مقدمات ســه گانه وشــاهدي كه بيان شــد لازم است از كنار هم قرار دادن آن مقدمات به محتوا 

ين نظر ه در بحث تشخص داشته وبر امحقق خويي با توجه به نگاه فلسفي ك. ومضــمون اصــلي كلام ايشــان رسيد

جود وهمچنين تشـــخص هر شــيء اي وهر موجودي با وجود اســت واين تشـــخص ذاتي شــدند كه اصــالت با و

  .است تمايز ذاتي، وثمره ي آن تشخص ذاتي.ومراد از ذاتي آنست كه از شي ء ديگري گرفته نشده است،است

وهمچنين ثمره ي تشــخص ذاتي وجود آنســت كه فرد آن طبيعت هيچ فرقي با خود طبيعت نداشته باشد،  

وديگر نمي توان تشــخص بخش آن طبيعت را كه منجر به ايجاد فرد ،مان طبيعت به همراه وجود اســتزيرا فرد، ه

شــود، اعراض وخصــوصــيات وملابســات و وجودات ديگر دانســـت البته هر چند آنها قابل جدايي از آن طبيعت 

 ذلك ومن: نندي كايشان در اين باره چنين بيان م،نيســتند ولي تاثيري در تشــخص وجزئي شــدن آن طبيعت ندارند

 أن تعقل لا نهّا أ من عرفت لما جداً، مســامحة خارجاً له الملازمة الأعراض تلك على  المشــخصــات إطلاق أنّ يتبيّن

رات محاض، خويي(عنه  تنفك فلا الخارج في له  ملازمة وجودات هي بل أصــلاً، الجوهر لوجود مشــخصــات تكون

  ).١٩٩ص، ٣ج: ق١٤٢٢، في اصول فقه
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مي كنند كه اطلاق مشـــخصـــات به اين عوارض، از باب تســـامح اســـت  ونمي توان آنان را صـــريح بيان 

  .اشيائي دانست كه سبب تشخص طبيعتي شوند

اگر از زاويه ي نگاه اين فقيه به مســاله اين چنين نظاره شـــود، نتيجه ي حاصـــله عدم امكان تصـــوير جزء 

ا بايد در ابتد، ه ي  اول براي بيان حكم شــرعي مســالههمانطور كه بيان شــد در مرحل. مســتحبي در نماز خواهد بود

ثبت العرش «رد وبه اصطلاح منطقيين بيان حكم شرعي معنا ندا،ودر صــورت عدم تحقق اين تصــوير. تصــوير نمود

  .اول بايد موضوعي باشد تا بعد بتوان حكم آن را بيان نمود» ثم انقش

يعتي اســت كه امربه انجام آن شــده اســت، علت عدم تصــوير جزء مســتحبي در نماز آنســت كه صــلاه طب

ــت ــي اس ــود كه اين فرد ملازم با عوارض د س طبيعتي تحقق دارپ. وفردي از افراد طبيعت، در خارج محقق مي ش

  .وفردي از آن طبيعت

فرض اول آنســـت كه جزء مســـتحبي طبيعت : جزء مســـتحبي  دو فرض مي توان براي آن در نظر گرفت

  .فرد صلاه باشد، ستحبيو فرض دوم جزء م، صلاه باشد

در طبيعت صـــلاه نمي توان جزء مســـتحبي فرض نمود زيرا در اين صـــورت جزء : اما بررســـي فرض اول

يعني ماهيت تشكيل شده از آن جزء به اضافه ي اجزاء ديگر كه در اين صورت خروجي . صــلاه خواهد بودماهيت 

ماهيت وطبيعتي نباشـــد كه اين معنا با ، ن اجزاءتقوم پيدا كردن ماهيت به اجزاء اســـت كه درصـــورت نبود آ،  آن

  .نمي شود در نماز وطبيعت ايجاد استحباب سازگاري ندارد به سبب آنكه استحباب يعني اگر هم نباشد اختلالي

ــلاه نمود ــتحبي براي فرد ص ــور جزء مس زيرا  .واما فرض دوم بايد گفت همانند احتمال اول نمي توان تص

ن نمودند فرد فرقي با طبيعت ندارد پس هر آنچه در فرد هســت در طبيعت هم هســت همانطور كه محقق خويي بيا

ـــلاه پيدا نمود كه در ـــيله ي آن فردي را ايجاد نمود كه  پس نمي توان جزئي در ص ـــد كه بتوان به وس طبيعت نباش

ـــد ـــته باش ـــد كه ربطي به طبيعت نداش ت وفرد به عبا توجه به اين مطلب بازهم تقوم ماهيت وطبي. داراي جزئي باش

 ياجزاء مي باشـــد كه با نبود آنها طبيعت وفرد به هم مي ريزد واز بين مي رود وبا بودن آنها طبيعت وفرد شـــكل م

  .گيرد

همچنين ملابســات وخصــوياتي كه همراه نماز مي باشــد ديگر جزئي براي فرد صــلاه نمي باشــند زيرا فرد 

ـــخص خود را از وجود طبيعــت مي گيرد و نيــازي براي ت ـــخص بــه ملازمات ندارد هرچند كه قابل انفكاك تش ش

. دتواند تشخص بخش ديگري باشپس وجود ديگر نمي . نيســتند وهر كدام از آن ها وجودي مســتقل وبذاته دارند

 مماّ الأفراد بها تقترن التي  والخصــوصيات الملابســات ســائر أماّ و«: ايشــان به صــراحت همين مطلب را ذكر مي كند

 وإنّما عة،الطبي نفس عن كخروجها الفرد، حقيقة عن خارجة فهي منهما شــيئاً يوجب لا أو لنقيصــةا أو المزية يوجب
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 لإنســان،ل لفرديتّه مقوّمة غير فإنهّا ذلك، ونحو وبياضــه وســواده وطوله زيد كقصــر للأفراد اللاّحقة العوارض من هي

  ).٣ص، ١٨ج: ق١٤١٨، ييموسوعة الامام الخو، خويي( »نفسها الطبيعة في دخيلة غير أنهّا كما

ـــت وهر كدام از آن  و ـــخص به وجود اس به تعبير ديگر مي توان چنين بيان نمود كه با توجه به اينكه تش

ــتقلي داشــته كه هم ذاتي اســت وهم تمايز هر كدام از آن ها از يك ديگر به  خصــوصــيات براي خود وجود مس

ه هســت همان طبيعت اســت و شيء اي نمي توان اوســت، ديگر نمي توان جزء الفردي را متصــور شــد زيرا هرآنچ

  .يافت كه جزيي از فرد باشد ولي داخل در طبيعت نباشد

البته هســتند انديشــمنداني كه با اين نظر مخالف هســتند وبر اين نظر اند كه مي توان جزيي را فرض نمود 

ين طبيعت د اســت كه بآخوند خراســاني معتق. كه مربوط به طبيعت نيســت بلكه جزء فرد براي آن طبيعت اســت

آن  جزيي را فرض نمود كه هر چند تشخص،مي توان قايل به تفكيك شــد ومعتقد است مي توان براي صلاه وفرد

ــود  ــت ولي با نبود طبيعت دچار اختلال نمي ش ــول،  آخوند(طبيعت به آن جزء اس ــاني، كفاية الاص : ق١٤٠٩خراس

  ).٣٣ص

 وجه مبنايي كه در تشــخص ارايه نمودند، بر اين مطلبپس به طورخلاصــه بايد چنين گفت كه ايشــان با ت

ــحه نهادند كه نمي توان در عنوان  ــتحبي را داخل نمود» خلل«ص ــلاه . جزء مس ــت كه در ص خلل براي مواردي اس

پس زمانيكه نمي توان تصــور ، نقصــي يا زيادتي بر صــلاه وارد شــود، يافت شــود كه در صــورت عدم انجام آن ها

ـــتحبي را در نمــ ـــتحبي نمي توان يافت ديگر معنــايي ب، از نمودجزء مس راي خلــل در نمــاز بــا توجــه بــه جزء مس

 .وهمچنين فتوايي از نظر شرعي براي او تحقق ندارد

  
 نقد استدلال محقق خويي با توجه به نظرات امام خميني.٢

وجه ت امام خميني يكي از فقها وانديشــمندان عرصه ي فقاهت است كه از دقت نظر وتفكيك مسائل قابل

اي برخوردار اســت كه با توجه به نقد هايي كه مي توان از كلام ايشــان بر اســتدلال محقق خويي وارد دانست، اين 

البته اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه ايشــان به صــورت مســـتقيم به نقد كلام محقق .مطلب را به اثبات نمود

  .هايي دست پيدا كرده استيات اين دو به چنين نقدخويي نپرداخته اند و اين نوشتار با مقايسه ي نظر

ــور نمود ــتحبي تص ــتحبي در نماز وجود دارد ومي توان خلل را با جزء مس  .در اعتقادامام خميني جزء مس

رد گيومعتقد هســـتند كه عنوان خلل مطلق هســـت ومي تواند همه ي اجزاء نماز چه مســـتحبي وچه واجب را در بر

  ).٩ص:ق ١٤٢٦،الخلل في الصلاه، خميني(

 :در ادامه ي نوشتار به نقدهايي محقق خويي از نگاه امام خميني اشاره مي شود

 

 عدم تفكيك بين مركبات حقيقي وغيرحقيقي. ٢.١
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ـــكــالي كــه ـــود عدم تفكيك وتمايز بين مركبات حقيقي وغير حقيقي  اولين اش به محقق خويي وارد مي ش

بندي  قيقي وماهيات غير حقيقي تقســيمحقق دارند به ماهيات حدر يك تقســيم بندي مي توان اشــيايي را كه ت. اســت

وهمچنين مركبات غير . كــه هر كــدام از آنهــا احكــام جــداگــانــه ونحوه ي مواجهه با آنها متفاوت خواهد بود. نمود

ين عده اي مركبات وماهيات حقيقي را اين چن. حقيقي خود به مركبات صــناعي ومركبات اعتباري تقســيم مي شــوند

ــورة :مي كنندبيان  ــده اند از جنس .هي المركبّات من الجنس و الفصــل و المادّة و الص ــيايي كه از تركيب ش يعني اش

كه جنس وفصــل آن اجزاء تحليلي هســتند كه عقل آن ها انتزاع مي كند ولي ماده وصورت .وفصــل وماده وصــورت

  ).٢١ص، ١ج: ق١٤٢٠، معتمدالاصول، فاضل لنكراني(در خارج تحقق دارند 

 المتعدّدة الامور من المركّب وهي«: دي را بدين صـــورت متذكر مي شـــوچنين تعريف مركبات صـــناعهم

 هذا و معتبر، باعتبار معتبرةً وحــدتها تكون أن على توقّف دون من واحــد عنوان المركـّـب لــذلــك يكون بحيــث

ر متعدد كه داراي عنوان واحد اند از يك اموتركيب شــدهاموري كه  .»أمثالها و الســرير و البيت و الدار و كالمســجد

، ١ج: ق١٤٢٠ ،معتمدالاصول ،فاضل لنكراني(همانند مسجد  ؛دست اعتبار كننده نيستاين وحدتشــان به  مي باشــند و

  ).٢١ص

ـــده  ـــده از امور متعدده اي مي دانند كه به نظر واحد به آنها نظاره ش همچنين مــاهيات اعتباري را تركيب ش

 همانند صلاه ؛عدد در حصــول غرض دخالت دارند ومصلحت بر تمام آنها بار مي شوداســت زيرا كه تمام آن امور مت

  .)٢١ص، ١ج: ق١٤٢٠معتمدالاصول،  ،فاضل لنكراني(

همانطور كه از مثال ها وســخنان محقق خويي پيداســت ايشــان هيچ تفكيك بين اين امور انجام نداده  است 

ر ايشــان در بيان نادرســتي محقق نائيني دبه عنوان نمونه .دكه همين خود ســر منشــأ اشــكالات بعدي به ايشــان مي شــو

  في صمتشــخ عرضــاً أم جوهراً أكان ســواء وجود كل أنّ وهو«: فرق بين تعلق امر به طبايع وفرد اين چنين مي گويد

ــاً يكون أن يعقل فلا بذاته، الخارج ــخص ــخص نفس هو الوجود أنّ من عرفت لما وذلك آخر، بوجود متش  أنّو التش

 فتشخصه هوعلي تســلسل، أو لدار وإلّا ثانٍ، بوجود أو آخر ء بشــي تشــخصــه يكون أن يعقل فلا به، ءشــي كل صتشــخ

ـــول فق، خويي( »ذاته بنفس بالذات ما إلى ينتهي أن وجب بالغير ما كل أنّ قانون بمقتضـــى ، همحاضـــرات في اص

  ).١٩٨ص، ٣ج: ق١٤٢٢

ــان بيان مي كنند مربوط  ــخن و احكامي كه ايش ــتقل اين س ــت كه داراي وجودي مس به مركبات حقيقي اس

: رمايدايشان مي ف.وحقيقي در خارج هســتند ولي ايشــان اين موارد را در مركبات اعتباري همانند صــلاه پياده مي كند

 لاحظةم عدم مع لصــلاةا بطبيعة تعلق الأمر أنّ يدعي بالطبائع الأوامر بتعلق القائل فانّ مثلاً كالصــلاة لذلك مثالًا ولنأخذ«

 بفردٍ تعلق نهّ أ يدعّي ولا أفرادها، من ما بفردٍ تعلق نهّ أ يدعّي بالأفراد بتعلقها والقائل الخصــوصيات، من خصــوصــية أيةّ

 على رالأم فانّ كيف أبداً، الدعوى لهذه معنى لا نهّ أ ضــرورة نحوه، أو كالغصــب الاخرى الطبائع وأفراد أفرادها من ما
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ــلاة متعلق الفرض  عرفت قدو وخارجاً، وجوداً لها ملازم هو مما وبغيرها بها متعلقاً هو وليس التقديرين، كلا على بالص

 مباين وماهية وجود منها لكلٍّ مختلفة ومقولات غيرها لطبــائع وأفراد اخرى وجودات واللوازم الــأعراض تلــك أنّ

  .)٢٠٠ص، ٣ج: ق١٤٢٢، محاضرات في اصول فقه، خويي( »وماهيته به المأمور لوجود

ـــبت به ديگري دارد،  پس بــه جهــت عــدم تفكيك ماهيت هاي مختلف كه هر كدام احكام جداگانه اي نس

ــان احكام مركبات حقيقي را در مركبات اعتباري پيدا نموده ودچار خلط  ــت تا ايش ــده اس ــبب ش لذا همين مطلب س

يش رو ه هست كه در نقدهاي پشــود، البته هرچند مبناي ايشــان در مركبات حقيقي نيز خود با اشكالات اساسي مواج

 .بدان اشاره خواهد شد

 

  نقد قانون تشخص در مركبات حقيقي. ٢.٢

ـــيله ي  ـــخص به وس محقق خويي با توجه به عدم تفكيك بين مركبات حقيقي وغيرحقيقي به بيان قانون تش

بر .تي دانســـوجود پرداختند كه تنها در مركبات حقيقي جاري اســت ونمي توان آن ها در مركبات غيرحقيقي جار

ـــتي را از اين قانون بيان نمودند كه مورد ، فرض عدم نيازمندي تفكيك بين اين دو ماهيات ـــت نادرس ـــان برداش ايش

  .پذيرش امام خميني نيست

اين قانون يك قانون فلســفي اســت كه فلاســفه پيرامون آن سخناني را بيان نموده اند وريشه ي اين مطلب را 

ود واعتباريت ماهيت دانســت كه ملاصــدرا براي اولين بار اين مطلب را وارد فلسفه بايد در مســاله ي مهم اصــالت وج

  ).٣٣٤ص، ١ج: ١٣٧٩ ،آموزش فلسلفه، مصباح يزدي(ي اسلامي نمود ومباحث فلسفي را بر روي آن بناء نهاد 

محقق خويي در توضــيح اين قانون بيان نمودند كه هروجود جوهري وهر وجود عرضــي،داراي وجود ذاتي 

ــت وهمين خ ــخص وجود ذاتي اس ــيء ديگري محقق كند زيرا تش ــخص وجودي را ش ــد ونمي تواند تش ود مي باش

مانند وبه عبارت ديگر ايشان وجودات را ه. تشــخص ذاتي ســبب مي شــود تا تمايز بين موجودات نيز تحقق پيدا كند

ـــده اند ولي به هم مربوط جزاير متعددي در نظر ـــتند گرفته اند كه در كنار هم واقع ش از  اما اين مطلب هر چند. نيس

نظر عرف شــايد بتوان تلقي به قبول نمود ولي از نظر دقت فلســفي دچار اشــكال اســت كه بيان خواهد شــد وشــايسته 

  .خاذ كرداست كه در جهت بيان مطالب فلسفي به اهل آن مراجعه ومباني صحيح را از آنان ات

شخص يعني ت. شــخص بيان نموده اند صحيح مي باشدالبته هر چند اصــل حرفي كه محقق خويي در مورد ت

ـــت كه اولين بار فارابي اين مطلب را بيان نمود  ولي فهم  )٦٥ص: ق١٤١٤، بدايه الحكمه، طباطبايي(تنها به وجود اس

  .صحيحي محقق خويي از تشخص ارايه ننمودندكه بيان مي شود

ند جزاير وجودي در نظر گرفتند كه ايشــان يك موجود مركب را كه داراي ماهيت هاي مختلف است همان

هر كدام از آن ماهيات وجود مختص به خود را داراي مي باشــد لذا ماهيت كم نمي تواند تشــخص به طبيعت انســان 
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ـــتق. بدهد ـــت ولي نه به اين خاطر كه هركدام از آنها وجود مس ـــتي اس لي از خود دارند بلكه از اين اين حرف درس

نيســتند بلكه از عوارض تشــخص مي باشــند، حضــرت علامه مصباح يزدي  جهت كه ماهيات مختلف تشــخص بخش

واما عوارض مشــخصــه را كه تشــخص هر يك از آنها در گرووجود خودش مي باشــد تنها : در اين رابطه مي فرمايند

ان به حســاب آورد نه اينكه حقيقه موجب تشخص آن بشوند به عنوان نشــانه هايي از تشــخص ماهيت معروض مي تو

  ).٣١٠ص، ١ج: ١٣٧٩، آموزش فلسفه، يزدي مصباح(

نظر صــحيح ونگاه صــحيح به مساله اين است كه يك وجود بيشتر نمي باشد در هر مركبي، ماهيات مختلف 

از آن وجود منتزع مي شــوند وبه عبارت ديگر يك روح بســيط و واحدي در همه ي آن ماهيات در جريان است كه 

ـــتي داراي مرتبه عقــل از مراتــب مختلف وجود، ماهيت هاي  ـــهيد مطهري هس مختلف را انتزاع مي كند وبه تعبير ش

ـــورت نمي توان گفت كه اعراض ربطي به  ـــت كه ذهن وعقل از هر مرتبه اي ماهيتي را مي گيرد پس در اين ص اس

  ).٧١ص، ٩ج: ١٣٨٣ضي مطهري، مجموعه آثار شهيدمرت، مطهري(وجود طبيعت ندارند 

ـــرت امــام نيز همين مطلــب را بيــا ـــان مي فرمايندحض  وجدت لماّ الحقيقيةّ الماهياّت فإنّ: ن مي كنند، ايش

ــت و بالوجود ــخصّ ــها و الماهيةّ لوازم جميع معها تتّحد به، تش ] رتدو[ الوجود حقيقة فإنّ الوجود، عوارض و عوارض

 عين يّاتهخصــوص يعبجم الخارجيّ فالفرد وحدتها، انثلام عدم مع البســاطة و الوحدة بنحو الكثرات جمع و الوحدة مدار

: ق١٤١٥، مناهج الوصــول الي علم الاصــول، خميني(الفرد  أجزاء و الماهيةّ مقومّات تصــورُّ فيها فصــحّ وجوداً، الماهيةّ

  ).١٧٤ص، ١ج

ــت كه جميع كثرات را در  ــتر نيس ــت كه يك وجود بيش ــخن امام خميني آنس ــه محور س پس به طور خلاص

 .خود جاي مي دهد

 

  نزاع در مركبات اعتباريعدم تشخيص صحيح . ٣.٣

ســومين نقدي كه مي توان بر محقق خويي وارد دانســت، ازاين قرار اســت كه ايشــان مشــكل اصلي در عدم 

در  نســـتند كهايشـــان مشـــكل را همان مطالبي دا. تصـــور جزء الفرد در مركبات اعتباري را مورد دقت قرار نداده اند

د مســتقلي دارند وهمچنين فرد شــيء، اضافه اي نسبت به طبيعت اشــكال دوم بيان شــد يعني هر كدام از ماهيات وجو

  .ندارد لذا نمي توان جزيي را تصور نمود كه در براي فرد است ولي در طبيعت نيست

اما نزاع اصـــلي با توجه به نقدهاي پيشـــين، اين مطلبي كه ايشـــان بيان نمودن نيســـت كه در اين قســـمت از 

  .ده خواهد شدنوشتار به بيان نزاع اصلي اشاره نمو

همانطور كه بيان شـــد نحوه ي مواجهه با مركبات اعتباري، متفاوت با مركبات حقيقي اســـت وعدم رعايت 

  .اين مطلب سبب خلط بين حقيقت واعتبار مي شود
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ـــور جزء الفرد در مركبات اعتباري را چنين بيان مي كنند ـــكــل تص ـــوير لكن و: امــام خميني مش  في هتص

 وجود لها فليس التركيبية الهيئة أماّ و الأجزاء، هو حقيقةً منها الموجود لأنّ ذلك و غموض؛ من يخلو لا الاعتباريات

 و بحياله، وجودم فهو الزوائد من الخارج في وجد ما كلّ إذ الفرد؛ جزء تصــوير في الإشــكال يقع فحينئذٍ. بالاعتبار إلاّ

 و .اخرى رةّم الوحدة بنحو مجموعها اعتبار سوى ؛السابقة الأجزاء بسائر يربطه ءشــي هناك ليس و خاصّ، تشــخّص له

 الماهية لكلت مصــداقاً الخارجي المصــداق يكون و الاولى، قبال في اخرى اعتبارية ماهية حينئذٍ يكون أنهّ: المعلوم من

  )١٢٧ص، ١ج: ق١٤٢٣، تهذيب الاصول، سبحاني( للُاولى مصداقاً يكون بدونها و الزيادة، هذه مع

جزء الفرد در مركبات اعتباري بدين شكل است كه ماهيات اعتباري همانطور كه از اسم اشــكال در تصوير 

آن ها پيداســـت اعتباري هســـتند يعني اعتبار كننده اي براي اين اجزاء، اعتبار روح واحد ووحدت نموده اســـت ولي 

ود عه اي را به وجدرخارج چنين وحدتي واقعا نيســت زيرا هر كدام جزيي اســت كه در كنار يك ديگر چنين مجمو

ـــكل نمي ـــافه اي در نظ. گرفتآورده اند واگر اين اعتبار نبود چنين مركبي ش ر با توجه به اين مطلب اگر جزيي اض

ل بود به عنوان مثا گرفته شــود در اين صــورت ماهيت جدا گانه اي خواهد شد كه غير از ماهيت اعتباري اول خواهد

صلاه يك ماهيت ده جزيي است واگر جزيي به آن اضافه شود يك  ،اســت اگر اجزاء صــلاه را ده جزء در نظر گرفته

ـــتمــاهيــت يازده جزيي خواه ـــد كه ديگر ماهيت ده جزيي نيس ـــت كه در مركبات  .د ش علت اين مطلب هم آنس

ـــت پس اگر  .اعتبــاري وجود حقيقي تحقق ندارد كه بتوان كثرات را در خود جاي دهد بلكه تنها به اعتبار، معتبِر اس

 .الفرد درنظر گرفته شود ديگر ربطي به ماهيت قبلي ندارد يك ماهيت جديد خواهد بودجزء 

 

  جمع بندي. ٤

در مورد حكم شرعي از شريعت نيز بايد . تصــور شــيء مقدم بر بار نمودن حكم وصــفتي بر آن شــيء است

است كه  ي از مســائليجزء مســتحبي در صــلاه يك.ارايه نمود وبعد به ســراغ حكم آن رفت ابتدا بتوان تصــوري از آن

از اين ميان انديشــمنداني كه همچون محقق . پيرامون آن اختلاف نظرهايي از جهت تصــور آن در صــلاه شــده اســت

ابل هم ا مقخويي وامام خميني كه خود اســتطوانه هاي عرصــه ي فقاهت هســتند در تصــور جزء مستحبي نظري كامل

ــتدلالي بر اين  مرحوم خويي بر اين نظر بود كه نمي. اتخاذ نمودند ــور نمود واس ــلاه تص ــتحبي را در ص توان جزء مس

ملاك «با توجه به مقدمات سه گانه ي . مطلب بيان نمود كه اين اســتدلال از آبشــخور مباحث فلســفي اتخاذ شــده بود

ه اين نتيجه ب»  ملابسات واعراض خارج از طبيعت هستند«و » فرقي بين طبيعت وفرد نيســت«و » تشــخص وجود اســت 

ت از نوع برداشــ،همانطور كه پيداســت ريشــه ي همه ي اين نظريه.يدند كه نمي توان جزء مســتحبي تصــور نمودرســ

  .قانون تشخص است
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اما مرحوم امام خميني معتقد بر تصـــور جزء مســـتحبي در نماز بوده وفرمودند مي تواند خلل به ســـبب جزء 

 د محقق خويي نپرداخته است ولي از مقايسه ي نظراتهر چند كه امام خميني مســتقيما به نق. مســتحبي در نماز باشــد

ك بين اولين نقد ايشــان عدم تفكي. اين دو عالم فقيه مي توان به نقدهاي امام خميني بر محقق خويي دســت پيدا نمود

ــت كه خود در نوع مواجه  ــحيح از مركبات حقيقي وغير حقيقي اس ــت نا ص ــت ودوم نقد برداش ــوع موثر اس با موض

ــخص ا ــتن قانون تش ــحيح دانس ــان بر محقق خويي از اين قرار بود كه بر فرض عدم ص ــكال ايش ــومين اش ــت  وس س

اشــكالات قبلي اما نزاع در مركبات اعتباري، مطلب ديگري اســت كه محقق خويي اصــلا به آن اشــاره ننموده اســت 

  .ومحقق خويي اشكالي را مطرح نموده است كه محل نزاع نيست وربطي به مطلب ندارد

ك فقيه را تواند يآيد آنســت كه عدم تبحر در فلســفه مياين دو فقهيه بدســت مي مقايســةمي كه از مه نكتة

  .مشكل كند در فتوا دچار
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